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 الرحيم الرحمن الله بسم
رجعـت در حـوزة     «هاي بحث     تيار عزيزان است سرفصل    كه در اخ   متني

عظمت چنين اعتقادي براي محققان امور ديني    : باشد تا اولاً    مي» عقل و نقل  
قـدر   بررسي دقيق آن موجـب گـردد تـا محققـانِ گـران            : روشن گردد، ثانياً  

دد هاي عميقي از معارف را در مقابل خود بـاز نماينـد و معلـوم گـر                  دريچه
هركس مؤمن به رجعت و برگشت ما نيـست،         «: فرمايند  معصوم مي   چرا امام 

البته بهتر است شرح مـتن را از طريـق نـواري كـه در آن مـتن                  . »از ما نيست  
  .ده است، موضوع را پيگيري نماييدشرح داده ش

ني به معني بازگشت گروهي از افرادي است         رجعت در اصطلاح دي    -1
اند؛ به اين جهان، آن هم همزمـان بـا قيـام جهـاني حـضرت                  كه فوت كرده  

  .مهدي
هـاي بـالقوة       تـا جنبـه    هر انسان است به بدن خـود       رجعت؛ بازگشت    -2

  .نفسِ فردِ رجعت يافته، به بالفعل تبديل شود
 :فرمايد  سوره بقره مي56 و 55قرآن در آيه 

»إِ و                 ُـرةًَ فَأخََـذَتْكمهج تَّـى نَـرىَ اللَّـهح ى لنَ نُّؤْمنَِ لَكوسا مي ُذْ قُلتْم
يعنـي؛   »ثمُ بعثنْاَكمُ من بعدِ موتِكمُ لَعلَّكمُ تَـشْكُرُونَ       ،  الصاعِقةَُ وأَنتمُ تنَظُرُونَ  

تـو  اي موسي ما به :  گفتيدموسي اسرائيل به حضرت    گاه كه شما بني     آن
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هـا را     كه خدا را آشكارا ببينيم، پـس خداونـد آن            مگر اين  آوريم  ايمان نمي 
هــا را در  اي گرفــت، و شــما نــاظر آن حادثــه بوديــد، ســپس آن بــا صــاعقه

  .كه مرده بودند، زنده كرديم، بلكه شما شكر نعمت نبوت را بكنيد حالي
اي اسـت كـه       شـدن عـده     كنيد؛ آيه متذكر زنده     كه ملاحظه مي    همچنان
  .مرده بودند
  :فرمايد  سوره بقره مي73 و 72يه يا در آ

»ـونَ              وتَكتُْم ُـا كُنـتمم خْـرِجم اللّها وفيِه ُأْتمارنَفسْاً فاَد ُفَقُلنَْـا   ،إِذْ قتََلتْم
يعني؛  »نَاضْرِبوه ببِعضِها كَذلَِك يحيِي اللّه الْموتَى ويرِيكمُ آياتِهِ لَعلَّكمُ تَعقِلُو

گاه كه انساني را كشتيد و هر كدام قتل او را بـه عهـدة    اسرائيل و آن  اي بني 
ديگري گذاشتيد و خداونـد آنچـه را پنهـان كـرده بوديـد آشـكار نمـود و                 

هاي آن بقره بزنيـد و او را زنـده            گفتيم نفس كشته شده را به بعضي قسمت       
گونـه خداونـد مردگـان را      و ايـن )تا نسبت به قاتل خود اظهار نظـر كنـد         (كرديم  

 كه چگونـه  –نماياند بلكه تعقل كنيد    كند و آيات خود را به شما مي         زنده مي 

چون قتل را هركدام نسبت به خود دفع       ‐كند  از برخورد دو مرده حيات ايجاد مي      
هـاي نفـس قتيـل را بـه بعـضي از              بعضي قـسمت  : خداوند فرمود  كردند،  مي

، كه باز خبر از زنده شدن در ايـن دنيـا            هاي بقره بزنند و او زنده شد        قسمت
  .دهد پس از مردنشان مي
  :فرمايد  سوره بقره است كه مي259تر آيه  و از همه روشن

أَو كاَلَّذيِ مرَّ علَى قَرْيةٍ وهِي خاَوِيةٌ علَى عرُوشِها قاَلَ أَنَّى يحيِــي هــَذِهِ               «
    اللّه اتَها فَأَمتِهوم دعب اللّه               ـا أَوموي قَـالَ لبَثِْـت ْلبَثِت َقاَلَ كم ثَهعب ُامٍ ثممئِةََ ع 

بعض يومٍ قاَلَ بل لَّبثِتْ مئِةََ عامٍ فاَنظُرْ إلَِى طَعامِك وشَرَابِك لمَ يتسَنَّه وانظُرْ              
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 ـ           امِ كيَـف ننُـشِزُها ثُـم     إلَِى حِمارِك ولنِجَعلَك آيةً لِّلنَّـاسِ وانظُـرْ إلَِـى العظَِ
  »نَكسْوها لحَما فَلَما تبَينَ لَه قاَلَ أَعلمَ أَنَّ اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قدَِيرٌ

هـا همـه خـراب شـده          اي افتاد كـه خانـه       آن حضرت عبورش به منطقه    «
: گفـت . هاي مردم آن جا برروي خاك افتاده بودند         بودند و گويا استخوان   

كند؟ پس خداوند او را به مدت صد          ها را خداي متعال زنده مي       اينچگونه  
چـه مـدت در اينجـا مانـدي؟     : سال ميراند و سپس زنده نمود و به او گفـت  

ولـي صـد سـال اينجـا        : خداوند فرمود . يك روز يا بعضي از روز را      : گفت
و . ات  ماندي، حال بنگر به طعام و شرابت كه تغييـر نكـرده و بنگـر بـه الاغ                 

هـاي    اي براي مردم قرار بدهم و باز بنگر به استخوان           د تو را آيت و نشانه     باي
دهيم و سپس گوشت را بـه   كنيم و پيوند مي كه چگونه آنها را بلند مي      الاغ

دانستم كـه     مي: پس وقتي مسئله براي او روشن شد، گفت       . پوشانيم  آنها مي 
  .» چيز قادر استخدا بر همه

ضرت عزَير، جسم بـه خـود گرفـت و    يعني پس از صد سال باز روح ح      
 افراد را در همـين      كه حضرت عيسي    همچنان. به اين دنيا برگشت نمود    

خلاصه همـة ايـن آيـات خبـر از بازگـشت بـه              . كردند  دنيا، دوباره زنده مي   
  .دهد كه اين غير از مسئله معاد است همين دنيا مي

چـون  : روايت كرده كـه    صادق  شيخ مفيد در ارشاد از حضرت امام      
ببارد كه خلايق مثل آن را نديـده         باراني بشود   محمد  وقت قيام قائم آل   

هـاي ايـشان      هاي مؤمنان و بدن     باشند، پس بروياند خدا به آن باران گوشت       
  .را در قبرهايشان
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بـه  بـه مـدد الهـي       هـا     كه اين روايت حكايت از شرايطي دارد كـه روح         
كـه    يد آورنـد، همچنـان    توانند بدن مناسب خود را براي خود پد         راحتي مي 

  .حضرت عزَير چنين كردند
  : سوره نمل داريم83 و 82در آيات  -3
»             أَنَّ النَّـاس ـمهضِ تُكَلِّمَنَ الْأرةً مابد مناَ لَهأخَْرَج ِهمَليلُ عالْقَو َقعإِذَا وو

ةٍ فَوجا ممن يكَذِّب بĤِياتنِاَ فهَم ويوم نحَشُرُ منِ كُلِّ أُم ،كاَنُوا بĤِياتنِاَ لاَ يوقنُِونَ
  »يوزعونَ
  :فرمايند  در تفسير اين آيات مي»عليه الله رحمة«طباطبايي علامه

گيرند، و قـول      يعني زماني كه امت اسلام مصداق قول خداوند قرار مي         
شود، كـه بايـد آن قـول آيـاتي باشـد كـه جنبـة          خدا در باره آنها محقق مي     

يـك از آيـات آسـماني و          دت داشته باشد و مردمـي كـه بـه هـيچ           خارق عا 
شوند، چون در آخر       معمولي ايمان نداشته باشند، ناگزير به ايمان مي        زمينيِ

 ارض بـا مـردم      يعني دابة  » يوقنُِونَ أَنَّ النَّاس كاَنُوا بĤِياتنِاَ لا    « :فرمايد  آيه مي 
ن حال حـق  ، در آده بودند مردمي كه به آيات ما يقين نياور       كند و   م مي تكلّ

اي برايـشان     را چنان برايشان بيان كنيم كه ديگر جز اعتراف بـه حـق چـاره              
  .ماند نمي

يوم نحَشُرُ منِ كُلِّ أُمةٍ فَوجـا ممـن يكَـذِّب            و«: فرمايد   مي 83و در آيه    
 داشتن و ه مضارع ايزاع است به معناي نگا      »يوزعون« ،»بĤِياتنِاَ فَهم يوزعونَ  

  .جلوگيري از حركت آنان
كنيم از هر امتـي فـوجي         به ياد آر روزي را كه جمع مي       : فرمايد  آيه مي 

 كردند، در حالي كه سخت در كنترل هـستند          را كه آيات ما را تكذيب مي      
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كنند و آياتي كه حكايت از معاد          تكذيب آيات، اعم از آياتي كه حكايت از مبدء مي          –

د كه اين حـشر، غيـر     متوجه هستي و   ‐ و امامان و كتب آسماني    نمايند مثل انبياء      مي
حشر در قيامت است، زيرا حشر روز قيامت اختصاص به يـك فـوج از هـر                

  .شوند ها محشور مي امت ندارد، بلكه همة انسان
در تفـسير آيـات مـذكور       » البحار  رشحات«آبادي در كتاب      االله شاه   آيت

  :فرمايند مي
 »دِبابت«مين براي ايشان نفسي را كه واجـد         كنيم از ز    يعني خارج مي  «

و تحرك به اراده است، بـه حيثـي كـه اهـل عـالم او را بنگرنـد و ايـن                      

آن : فرمايـد   عبارت است از رجعت عترت طـاهره بـر امـت، چـون مـي              

كنـيم،    هـا خـارج مـي       اسـت را بـراي آن      دابـةً مِـنَ الارض    كس كـه    

 زمـين صـعود كـرده و       كسي كه در زندگي خود، زميني نمانده و از          آن

هـا خـارج      داراي نفس صاعده گشته، حال چنين كـسي را بـراي انـسان            

 يعني نفـس  »دابةً منَِ الارض«در واقع اين آيه در بيان مدح     . كنيم  مي

  »صاعده است

 را بـراي مـردم خـارج        »دابةً مِـنَ الارض   «در ادامة آيه هست كه چون       
أموريت الهي به عهده دارد     پس مسلم يك م   . كند  كرديم، با مردم تكلم مي    

است، تا در اثر صـحبت بـا مـردم،            كه خداوند او را براي مردم خارج كرده       
ايمان معتقدين كامل شود و به مقام بيعت با او مفتخـر گردنـد، و بـرعكس                 

 خداوند كه مقام ولايـت مطلقـه و نبـوت           اند كه به مظاهر اَتم      ها، آنهايي   اين
  .آورند و در اين راستا شقاوتشان كامل شود الانبياء باشد، ايمان نمي خاتم
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هـاي قيامـت       يكـي از نـشان     »خروج دابة الارض  «: فرمايند   مي پيامبر
  1.است

: الْقُـران   اَما يقْرَؤُونَ «: فرمايند   در جواب منكران رجعت مي     امام باقر 
  2.»يوم نحَشُرُ منِْ كُلِّ اُمةٍ فَوجاً

ي، روزي كـه از هـر امت ـ      : فرمايـد   ايـد كـه مـي       قـرآن نخوانـده     آيا ؛يعني
  .اين حالت؛ حالت رجعت استكنيم؟  گروهي را محشور مي

 بـه سـوي     خـدا    هست كه روزي رسـول     صادق  در روايتي از امام   
 آمد در حالي كه وي در مسجد خوابيده بـود و مقـداري              حضرت علي 

 :شن را به عنوان بالش زير سر گذاشته بود؛ او را با پا حركـت داد و فرمـود                  
اي علي هنگـامي كـه آخرالزمـان فـرا رسـد،            :  سپس فرمود  ،»قمُ يا دابةَاالله  «

سـازد در حـالي كـه بـه           خداوند تو را در بهترين صورت از زمين خارج مي         
  3.يكن همراه تو عصايي است كه با آن دشمنانت را مشخص مي

چنانچه . شود   رجعت براي سعداءِ محض و اشقيايِ محض محقق مي         -4
  :فرمايند  بحار مي39 صفحه 53 در جلد صادق حضرت 

                                                 
خسَف بِالْمشْرقِِ و خسَف    :  حتّي تَكوُنَ عشْرُ آياتٍ    اِنَّ الساعةً لا تَكوُنُ   «: االله  رسول  قال - 1

                     و وجـأْجم و وجـأْجي ضِ وـةُ الاَرداب الُ وجالد خانُ والد رَبِ وزيرةِ الْعفِي ج فَخس غْرِبِ وبِالْم
، كتـاب   8/179صحيح مسلم   (» لَُ النّاس طلُوُع الشَّمسِ مِنْ مغْرِبِها و نار تخَْرجُ مِنْ قَعرِ عدنٍ تُزحِْ          

  ).الفتن و اشراط الساعة
  .40، ص 53 بحارالانوار، ج - 2
  .52، ص 53 بحارالانوار،ج- 3
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اِنَّ الرَّجَْعةَ ليَست بِعامةٍ، و هِي خاصةٌ، لا يرْجعِ الاِّ منْ محض الايمـان              «
ط به همه مـردم نيـست،        يعني رجعت مربو   » اَو محض الشِّرْك محضاً    محضاً

 .بلكه مربوط به كساني است كه در ايمان محـض و شـرك محـض بودنـد                
ــروز شخــصيت خــود را مــي   ــة ب ــرادي زمين ــين اف طلبنــد و در  چــرا كــه چن

ترين منزل تاريخ كه حق محض با باطل محض رو در روي هـم قـرار      نهايي
  .د، برسندگيرند، اين افراد بايد ظهور يابند تا به همه آنچه بايد برسن مي

 و يـوم     اَيام االلهِ ثلاَثةٌَ، يوم الْقـائمِ     «: فرماينـد   مي حضرت صادق 
 سـه روز اسـت، روز قيـام حـضرت           »االله  ايـام «يعنـي؛    4»الْكَرَّةِ و يوم الْقيِامةِ   

رجعـت را بـه   در ايـن روايـت؛   كـه  .  و روز برگـشت و روز قيامـت   قائم
  .اند االله شمرده  از ايام،ها به دنيا  انسانروز برگشتِ »يوم الْكَرَّة«عنوان 

يعنـي هـركس مـؤمن     5»ليَس منِاّ منْ لمَ يؤْمنِْ بِكَرَّتنِا«: فرمايند و نيز مي
پس رجعت نيز شـرايطي اسـت       . به رجعت و برگشت ما نيست، از ما نيست        

كه ظرف ظهور سنت خاص الهي خواهد بود و هركس در فكر و فرهنـگ            
 جـدا   د، عمـلاً از فكـر و فرهنـگ ائمـه معـصومين            به رجعـت نرس ـ    خود
  .است شده

هنگـامي كـه    «:  داريم كـه    از امام صادق   :اختياري بودن رجعت   -5
 در روي قبر كـسي كـه اهـل ايمـان           فرشتگان الهي  قيام نمايند،  ‐قائم‐ ايشان

است، اگر  سرور و مولاي تو ظهور كرده: گويند بوده داخل شده و به او مي      
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رامـت   او بپيوندي، اختيـار داري و چنانچـه بخـواهي در ك            خواهي كه به    مي
  6.پروردگارت بماني، آزاد هستي

معتَـرفِ بِكُـم،   «: خوانيم  زيارت جامعه ميدر : رجعت ائمه اطهار   -6
        ُلتَِكموِلد رْتَقِبم و ُرِكمنتْظَِرٌ لاَِمم ،ُتِكمعقٌ بِرَجدصم ،ُؤْمنٌِ باِِيابِكمكـه ايـن     »م 

  .فراز از دعا، اظهار اعتقاد شيعه است به رجعت ائمه

  دلايل عقلي بر وجود و ضرورت رجعت

 چون انسان فطرتاً عاشق كمال است، و كمال او بـه اسـلام اسـت، و                 -1
 به نحو اعتقاد و تعلق، و يا به نحو شهود و تَخَلّـق و                يا ‐كمال اسلام به ولايت است      

  . ‐قيا به نحو وصول و تحق
 كسي در مرتبة اول باشد و اعتقاد و تعلـق بـه نبـوت و ولايـت          حالا اگر 

 موفق به شهود و بيعت با شخص        ش،داشته باشد ولي در اثر فرارسيدن مرگ      
  نشده باشد، بايد براي تكميل اعتقاد خود به دنيا رجعت كند و با              نبي و ولي 

شخص مقام نبوت و ولايت مطلقه بيعت كند، و اگر به عالم ملك رجعـت               
 اسـت و محـال       بـه او   آيد و ايـن ظلـم       ل وجود لازم مي    تعطيل در كما   نكند

است از طرف خدا ظلم واقع شود، پس حتماً چنين كـسي رجعـت خواهـد                
  .كرد

انبياء پيشين به پيامبراَتم بعد از خود بشارت دادند و قرآن هم در آيه        -2
 »......سمه اَحمـد  مبشِراً بِرَسولٍ يأتِي منِْ بعديِ ا     «: فرمايـد    سوره صف مي   6

 دارد و به   به ظهور پيامبراسلام   عيسي  كه حكايت از بشارت حضرت    
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دادنـد، تبليـغ      واقع اگر انبياء پيشين به پيامبر اَتَـم بعـد از خـود بـشارت نمـي                
پس امم قبلي اعتقاد بـه خـاتم انبيـاء بـه شـكل عنـواني                . رسالتشان تمام نبود  
بايد كامل شود و آن نيـز بـا بيعـت     م انبياء   خات  با شهودِ  ،داشتند و اين اعتقاد   

پــس آن گــروه از امــم قبلــي كــه طالــب اعتقــاد تــام بــه  . شــود محقــق مــي
  .شوند تا آن شهود واقع شود النبيين هستند، به رجعت نايل مي خاتم
  افرادي كه استعداد تكامل در آنها هست، اگر بعد از بعثت پيامبر-3

 حال احتضار، مقام نبوت مطلقه و ولايـت         اند، در   پا به عرصه وجود گذارده    
شوند تا ايمان آنها كامل شود و اين عبارت اسـت از              مطلقه بر آنها ظاهر مي    
و افرادي كه داراي استعداد كامـل هـستند و قبـل از             . رجعت عترت بر امت   

اند، از برزخ به عالم ملك رجعت         الرسل لباس هستي در بركرده      بعثت خاتم 
نبوت مطلقه و ولايت مطلقه بيعت كنند و ايمـان عنـواني            كنند تا با مقام       مي

آنها به ايمان شهودي نـسبت بـه آن ذوات مقـدس، تبـديل شـود و رجعـت           
كه همـه      به عنوان نمونه در روايات ذكر شده، در حالي         حضرت عيسي 

  .اولياء و انبياء براي استكمال ايمان شهودي خود رجعت خواهند كرد
  بر امت، مـؤمنينِ بـه پيـامبر و ائمـه           در ضمن علاوه بر رجعت عترت     

      عـصر و كمـك بـه آن     چنانچه طالب باشند براي درك فضائلِ محض ولـي
حضرت، از حضرت استدعاي رجعت دارند و حضرت به آن تقاضا جواب          

  .دهند مثبت مي
 83االله و به نحـو تقييـد و وزع طبـق آيـه                 نفوس ضعيفه به اقتدار ولي     -4

يوم نحَـشُرُ مِـن كُـلِّ أُمـةٍ      و«: ه قرآن فرمـود شوند ك سوره نمل احضار مي   
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 تا در اين رجعت شقي در شـقاوت      ،»فَوجا ممن يكَذِّب بĤِياتنِاَ فَهم يوزعونَ     
  7.و سعيد در سعادت خود بالفعل گردند

   و ائمه معصوميندلايل عقلي رجعت پيامبر

ــورد رجعــت معــصومين مــي   االله  آيــت -5 ــي در م ــد قزوين روح : فرماين
 ممكنـات   دهندة همة   ربط يعني ربط دهنده عوالم انسانيت بلكه        خاتميت

فت همـين مقـام اسـت، شـريك در           واجب و مقام امام كه خلا      ،به حضرت 
  . تعليم عمومي و تهذيب روحاني خواهد بودسعة نفوس و قوة

قرار دادن تعليم و ارشاد عمـومي در نهـاد نبـي و امـام بـه حـسب نظـام                     
حال اگر بخواهد اين جوهر هميـشه از كمـال          . حكمت الهي است  اَحسن و   

خويش محروم باشد و در عرصه عالم كبير نمايان نشود، با حكـت الهـي و                
خواند،  اَحسن بودن نظام هستي منافات دارد، و با عدم دائمي بودن قسر نمي       

بودن هدايت دائميِ نفس نبـي و امـام غيرطبيعـي و قـسر                چرا كه در حجاب   
پـس حتمـاً هـدايت عمـومي و آن هـم بـه نحـو                . ر دائمي نيـست   است و قس  

اش حضور نفس نبي و امام است به صورتي كامل و بدون       اَحسن، كه لازمه  
  .محقق خواهد شدمانع در عالم 
رجوع ارواح و نفوس ناطقـه مقدسـه حـضرت رسـالت و             : كه  نتيجه اين 

 چـرا كـه   .تنها ممكن، بلكه واجب است هاي عنصري نه   ائمه طاهرين به بدن   
 روح معــصومين، معلــم و مهــذبِّ كــل افــراد بــشر اســت، و ايــن خاصــيتِ 

پس بايـد    ‐ مثل خاصيت وجودي خورشيد در نورانيت كلي       ‐وجودي ايشان است    

                                                 
  .شحات البحارآبادي است در كتاب ر االله شاه ت چهار برهان فوق از آي- 7
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هاي خود  روزي بيايد كه نفوس كليه در مقام تعليم عمومي برآيند و به بدن       
هـستي را   هاي مستعد و جهـان        توجه نموده و در جامعه نمايان شوند و روح        

به فعليت تامه خود برسانند و هر نفَْسي از نفوس معصومين به حقيقت و اثـر                
بــا حاكميــت يــك روح واحــد هــستي مطلــوب خــود نايــل گــردد و عــالَم 

توحيدي نوراني گردد، همچون حاكميـت نفـس ناطقـه توحيـدي بـر همـة                
  .اعضاء و قواي انسان

ت بــا تمــام  و طــائر قدســي آن حــضرآزاد» دور رجعــت«روح امــام در 
 وجـودِ  نع خـارجي، در پـرواز اسـت، چـون دورة عرضـة         همت و بـدون مـا     

 حيــات بــشري فــرا آلِ  آن جنبــة ايــده برطــرف شــده و دور ظهــورِ،موانــع
  .شود  رجعت شروع ميراست، دو رسيده

است تا سنت امام عصر كـه       بعد از رحلت امام عصر     رجعت ائمه 
  . باقي باشدسنت ظهور ولايت مطلقه حق است در آن شرايط

 است و تتمة وجـود شـخص        دور رجعت از مراتب وجود امام عصر      
آن حضرت اسـت و در نظـام طبيعـيِ وجـود آن حـضرت، ايـن مرتبـه نيـز                     

  .مأخود است، تا آنچه در ادوار گذشته امكان بروز نداشته، بروز كند
   آيا رجعت همان تناسخ نيست؟:سؤال
گردد تـا    بدن خود برمي    خير؛ چرا كه در رجعت، روح انسان به        :جواب

ولي در تناسخ مسئله اين اسـت       . اش را به بالفعل تبديل كند       هاي بالقوه   جنبه
كه روح از آن جهت كه بالفعل شده و ديگر به بدن خود نياز ندارد، باز بـه                  
بدني ديگر برگردد و زندگي خاصي مطابق آن بدن جديـد را ادامـه دهـد،                
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اش اسـت و ايـن        انسان بـه جنبـة بـالقوه      كه لازمة تناسخ؛ تبديل جنبة بالفعل       
  .محال است
روايـاتي صـحيح وجـود دارد       : فرماينـد    جناب اقاي كوراني مـي     :تبصره

 و  و همچنــــين پيــــامبراكرمحــــسين مبنــــي بــــر رجعــــت امــــام
گردنـد     ما اعتقاد نداريم همة ائمه برمي      :فرمايند   ايشان مي  ،اميرالمؤمنين

بعـد  ، ردند، بعد پيامبراكرمگ  اولين كسي است كه برمي حسين  و امام 
  .علي

  پيـدا  قـائم   ما معتقديم كه دجـال بعـد از ظهـور حـضرت           : فرمايند  مي
 معتقدند قبل از ظهور يـا بـا ظهـور حـضرت،             از اهل سنت  شود و برخي      مي

  .شود دجال ظاهر مي

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


